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 چکیده 

در  اختلاف شان    اقرار به زبان است، اتفاق نظر دارند و   که ایمان، تصدیق به قلب ودر اینعلماء    جمهور   امام ابوحنیفه و  

گویند که ایمان  دانند، میکه جمهور عمل را جزء ایمان میجاییاست که آیا عمل جزء ایمان است یا لازم آن؟ از آن  این

  در این نقصان آن است.    قایل به عدم زیادت و   بناً   ؛ اقرار است   ولی ایمان از نظر امام تصدیق و   ؛ نقصان است   قابل زیادت و

فرضیه   نقصان است؟  ایمان از نظر امام ابوحنیفه قابل زیادت و  داده شود که آیا ال پاسخؤ مقاله تلاش شده است تا به این س 

  ایمان از نظر امام قابل زیادت و   ال است كه آیا ؤ گویی به این سهدف بنده جواب.  ال منفی است ؤ دهنده به این سپاسخ

تحقیق    نقصان است؟ این  این اهمیت  امام    در  یعنی  اسلام،  عالم  تابناک  از شخصیت  تا  نویسنده خواسته است  که  است 

زمینه دفع نماید. البته روش کاری    در این آثار صحابی را    الله، اتهام مخالفت با آیات قرآنی، احادیث نبوی وابوحنیفه رحمه

اینبنده   بوده و  -مقاله، تحلیلی   در  کتب   توصیفی  امام و  کتب خود  تهیه و  با استفاده از  گردیده است.    علم کلام  ترتیب 

 اساس بوده وصحت ندارد.  های مخالفان امام ابوحنیفه بیدهد که حرفهای این تحقیق نشان مییافته

   به  مؤمن ؛نقصان  ؛ زیادت ؛عمل ؛ تصدیق ؛: ایمانکلیدی  اصطلاحات
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Abstract 

Imam Abu Hanifa and most scholars agree that faith consists of belief in the heart and 

profession by the tongue. However, they disagree on whether deeds are a part of faith or 

merely a requirement of faith. Since the majority consider deeds part of faith, they state 

that faith is susceptible to increase and decrease. However, from the perspective of Imam 

Abu Hanifa, faith is belief and profession; therefore, he does not accept that faith can 

increase or decrease. This article attempts to answer the question of whether, according 

to Imam Abu Hanifa, faith can increase or decrease. The hypothesis in answering this 

question is negative. This article aims to respond to the question of whether faith can 

increase or decrease from the viewpoint of Imam Abu Hanifa. The importance of this 

research lies in the author's desire to dispel the accusation of opposition to the verses of 

the Quran, the Prophetic Hadiths, and the views of the Companions leveled against the 

luminous figure of Islamic scholarship, Imam Abu Hanifa, in this regard. The 

methodology employed in this article is analytical and descriptive, utilizing the books of 

Abu Hanifa himself and works on theology. The findings of this research demonstrate 

that the claims of Imam Abu Hanifa's opponents are baseless and unfounded. 
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 مقدمه 

انحراف    بدون شک افراط و نصَلِّی علی رسوله الکریم وعلی آله و اصحابه اجمعین وبعد:    نحمَدُ اللهَ و 

شود. نخستین  نقص عقیدتی است که در میان مسلمانان ظاهر می   در درک ماهیت ایمان نخستین خلل و

  ها و ها مرجئه بودند. نبشتهبعد از آن   عرصه را ایجاد کردند، خوارج و  در اینتفریط    افراط وکه  کسانی

مرجئه   های بسیاری از افرادی که منسوب به اسلام هستند همواره از آثار سلبی انحرافات خوارج وبحث

طریقه    پابندی به منهج و   ها، تمسک ورویگونه کجباشند. یگانه راه نجات از ایندر این زمینه متأثر می 

که عمل را از ارکان اساسی ایمان جماعت در فهم ماهیت ایمان است. خوارج به دلیل این اهل سنت و

عمل قایل   برعکس مرجئه هیچ ارتباطی در بین ایمان و  دانستند وشمردند، مرتکب کبیره را کافر مییم

ابوحنیفه نظر  نستند. ایندااز اهل بهشت می   نبودند، مرتکب کبیره را مؤمن کامل و امام  جا است که 

گوید که عمل نه از ارکان اساسی ایمان است تا مرتکب کبیره کافر شناخته  ه نموده می ئ متوسطی را ارا

بلکه عمل لازم ایمان است    ؛نه بی ارتباط با ایمان است تا مرتکب کبیره مؤمن کامل شمرده شود  شود و

الایمانی است که اگر بدون  است ونه مؤمن کامل، بلکه مؤمن ناقصبدین ترتیب مرتکب کبیره نه کافر    و

اگر خواست او را به    کند و توبه وفات نماید تحت مشیئت الله متعال بوده اگر خواست او را عفو می

پذیرد؛ زیرا  نقصان را نمی   گوید که ایمان زیادت واندازه گناهش تعذیب می نماید. بنابراین، امام می

نقصان   اقرار است و عمل در ماهیت ایمان داخل نیست تا به تبع زیادت و  او تصدیق وایمان از نظر  

آن، زیادت ونقصان را بپذیرد. پس متهم نمودن شخصیتی مانند امام ابوحنیفه رحمه الله به مخالفت با 

امام نگری واضح می شود که  که با اندک ژرفزمینه درست نیست؛ برای آن   در این قرآن، سنت وآثار  

 ای در مخالفت با نصوص دینی قرار ندارد.  با ابراز چنین نظریه 

 طرح مسأله 

که آیا ایمان قابل زیادت  در این جماعت    علمای اهل سنت و  جمهور  اختلاف امام ابوحنیفه رحمه الله و

ناشی از اختلاف آن   و یاخیر؟  از نظرها در مفهوم ایمان می نقصان است  ابوحنیفه،  امام    شود. ایمان 

عمل به اوامر   علماء تصدیق به قلب، اقرار به زبان و  از دیدگاه جمهور اقرار به زبان و  تصدیق به قلب و 

و   و ابوحنیفه  امام  است.  اسلامی  گروه   نواهی شریعت  از  برخی  سوی  از  حنفی  مذهب  به  پیروان  ها 

زمینه گردیده    در اینه  های افراطی متهم به مخالفت با نصوص قرآن، سنت وآثار صحابخصوص وهابی

تلاش نمودم  مقاله    در اینکنند. بنده  نقصان ایمان دلالت می   ها به زیادت واست، نصوصی که ظاهر آن 

بلکه امام عمل   ؛کنند، نیستها فکر میکه آنچناندفع نمایم و آشکار سازم که مسأله آن تا این اتهام را  

بدون   اقرار است و  گوید که ایمان تصدیق ومی  داند وجمله لوازم آن می   داند و ازرا جزء ایمان نمی
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نقصان ایمان است. اما    قایل به عدم زیادت و   نقصان نیست، بناً   اقرار قابل زیادت و  شک تصدیق و

تفصیلی هستند    نقصان ایمان دارند یا ناظر به ایمان اجمالی و  ها دلالت به زیادت ونصوصی که ظاهر آن

ها زیادت ثمره و اشراق  یا منظور از آن   زیادت به لحاظ دوام و ثبات در هر ساعت استها  یا مراد از آن 

 شود.  با ارتکاب معاصی کم می  آن در قلب است. زیرا ثمره و روشنایی ایمان با اجرای طاعات زیاد و  نور

   الات تحقیق ؤ س

 نقصان ایمان است؟   آیا امام ابوحنیفه رحمه الله قایل به زیادت و

و  اگر زیادت  به  قایل  و  امام  سنت  قرآن،  با  مخالفت  در  آیا  نباشد،  ایمان  قرار    نقصان  آثار صحابه 

 گیرد؟ نمی

   های تحقیق فرضیه 

 نقصان ایمان نیست.   امام ابوحنیفه رحمه الله قایل به زیادت و

 آثار صحابه قرار نگرفته است.  مورد در مخالفت با قرآن، سنت و در اینامام 

   اهداف تحقیق 

نقصان ایمان    امام ابوحنیفه قایل به زیادت و   الات است که آیا ؤ گویی به این سهداف این تحقیق پاسخا 

صحابه قرار  آثار    نقصان ایمان نباشد، آیا در مخالفت با قرآن، سنت و   اگر قایل به زیادت و   و  است ؟ 

کننده و درخور بدهد، در واقع مسأله را حل الات مذکور جواب قانعؤ گیرد؟ هرگاه نویسنده به سنمی

 نموده و به اهداف خود نایل گردیده است.

 اهمیت تحقیق 

مقتدای  است که نویسنده خواسته است تا از شخصیت تابناک عالم اسلام و  در ایناهمیت این تحقیق 

ها مسلمان جهان، یعنی امام ابوحنیفه رحمه الله، اتهام مخالفت با آیات قرآنی، احادیث نبوی  لیون یم

یت زمینه دفع نماید؛ زیرا دفع چنین اتهامی از امام در واقع دفع این اتهام از اکثر   در این وآثار صحابی را  

 باشند. که اکثریت مسلمانان جهان پیرو مذهب امام میآن  یمسلمانان جهان است؛ برا

 پیشینه تحقیق 

ای نقصان ایمان، به نظر بنده کتاب مستقل یا مقاله  مسأله زیادت و  در ارتباط به امام ابوحنیفه رحمه الله و

فارسی زبان  نشده است  -به  نوشته  »الفقه   ؛دری  کتاب:  مثل  امام،  به خود  از کتب منسوب  برخی  اما 

الاکبر«، کتاب: »العالم والمتعلم «، کتاب:»وصیة الامام ابی حنیفة النعمان« و»رسالة ابی حنیفه الی عثمان  

و القاری  علی  ملا  تألیف  الاکبر«  الفقه  کتاب  شرح  کتاب:»  مانند  الاکبر  الفقه  شروح  کتب    البتی«، 
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الفقه الاکبر« تألیف ابومنصور السمرقندی، کتاب های علم کلام، مانند کتاب: »شرح    کتاب:»شرح کتاب

التفتازانی و کتاب  العقائد النسفیة« و های دیگری از سوی کتاب: »شرح المقاصد« تألیف سعدالدین 

در    ها در ایجاد این مقاله استفاده شده و از تعدادی از آن   مندان به رشته تحریر در آمده اند و دانش

ها به زبان عربی  ولی آن   ؛اندنده به این موضوع پرداختهک صورت نا پرابه  ،اندفهرست منابع معرفی شده

  دیگر   بررسی قرار گرفته و  صورت منظم مورد تحلیل ومقاله به   در اینتحریر یافته اند. اما این موضوع  

 شده است.   دری به بحث گرفته -مقاله به زبان فارسی در اینکه موضوع مذکور این

با استفاده    تحقیقتفسیری است. یعنی این    - کار رفته، تحلیلیتحقیق به   در اینروشی که    : روش تحقیق 

های علمای کتاب  های علم کلام وها، کتاب شروح آن   های خود امام ابوحنیفه واز مراجعت به کتاب 

 زمینه تحریر و ایجاد گردیده است. در اینمعاصر 

روش    ها، اهداف، اهمیت، الات، فرضیه ؤ این اثر دارای چکیده، مقدمه، بیان مسأله، س  : تحقیق  ساختار 

قبیل  ، متن، مناقشه ونتیجه ساختار تحقیق  و از  این مقاله شامل موضوعاتی  حقیقت  گیری است. متن 

زمینه و بالآخره    در اینپیروان وی    ابوحنیفه، دلایل امام ونقصان ایمان از نظر امام    ایمان، عدم زیادت و

نقصان ایمان    آثار صحابه که ظاهراً به زیادت و  طرفداران وی از نصوص قرآن، سنت و  پاسخ امام و

 . کنندتصریح می

ایمان  - الف  ماهیت  مورد  در  الله  رحمه  ابوحنیفه  امام  در نظر  ایمان  کلمه  به   :  تصدیق  لغت  معنای 

های جمله مثال   شود. ازگاهی با حرف»لام« متعدی می  ، ولی گاهی با حرف »باء« و1است وباورکردن  

است:   جل جلاله  الله  قول  این  ب الغَْیب  اول  نوُنَ  یؤْم  ینَ  آن ۳)البقره،  الَّذ  دنیایكسان  (.  به  باور    یكه  نادیده 

ینكَُمْ وَلاَ    های دوم این قول الله جل جلاله است:دارند. از زمره مثال یم نوُاْ إ لاَّ ل مَن تبَ عَ د  (.  ۷۳)آل عمران، تؤُْم 

که متعدی به حرف  كنید مگر به كسی كه پیروی از آئین شما كرده باشد. ایمان در صورتی ی و باور م

معنای تصدیق مُخبر   که متعدی به حرف »لام« باشد بهدر صورتی  معنای تصدیق مُخبَربه و»باء« باشد به

های کلامی اظهار نظرهای متعدد و در عین زمان  در رابطه معنای اصطلاحی ایمان فرقه اما    2باشد. می

چه  بلکه آن   ؛ ها نیستجا بیان ماهیت ایمان از نظر تمام این گروهدر اینولی منظور ما    ؛اندمتفاوتی نموده

 
، الطبعة الثالثة .بيروت: دار صادر،  13أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على بن منظور. لسان العرب، الجزء   .1

 .  21هـ، ص 1414
قاسم،    .2 بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  تحقيق.  الفتاوى،  مجموع  تيمية.  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي 

الس م، 1995هـ=1416عودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية،  الجزءالسابع. المملكة العربية 

 .  292-291صص 
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علمای اهل سنت است. بنابراین، به    مقصود ما است، بیان ماهیت ایمان از نظر امام ابوحنیفه و جمهور 

 نماییم.  زمینه اکتفاء می در اینبیان این دو دیدگاه 

که در کتاب:  تصدیق است. چنان   امام ابوحنیفه رحمه الله عبارت از اقرار و   اصطلاح از نظر   ایمان در

تصدیق به قلب است.    زبان و . ایمان اقرار به  3« الْْ یمَان هُوَ الْْ قرْاَر والتصدیقگوید: »»الفقه الاکبر« می

. 4« الْیمان إقرار باللسان وتصدیق بالجنان، والْقرار وحده لا یكون إیماناگوید:»درکتاب: »الوصیة« می

به زبان و  اقرار  به قلب است و   ایمان  تنهایی ایمان بوده نمی   تصدیق  به  به  اقرار  اقرار  تواند؛ زیرا اگر 

بودند؛ زیرا آنان به معتقدات اسلامی به زبان خویش  ؤمن می تنهایی ایمان باشد، باید همه منافقان م

إ ذاَ جَاءكَ المُْنَاف قُونَ    فرماید:ها می ها مؤمن نبودند؛ زیرا الله جل جلاله در مورد آن که آنکردند درحالیاقرار می

لكََ ینَ  المُْنَاف ق  إ نَّ  یشْهَدُ  وَاللَّهُ  لرَسَُولهُُ  إ نَّكَ  یعْلمَُ  وَاللَّهُ  اللَّه   لرَسَُولُ  إ نَّكَ  نشَْهَدُ  بوُنَ قاَلوُا  (. 1)المنافقون،اذ 

دهیم كه تو  می گویند: ما گواهی  خورند و میآیند ، سوگند میترجمه: هنگامی كه منافقان نزد تو می

دهد كه ولی خدا گواهی می   ؛باشیداند كه تو فرستاده خدا میخداوند می   ، حتماً فرستاده خدا هستی

معرفت به تنهایی،    چنانهمگو هستند )چرا كه به سخنان خود ایمان ندارند(.  منافقان در گفته خود دروغ 

تصدیق ایمان باشد، باید همه اهل کتاب    که اگر مجردتواند؛ برای آنیعنی مجرد تصدیق ایمان بوده نمی

ها که آن تصدیق داشتند وحال آن  ها به نبوت پیامبر اسلام صلى الله عليه وسلم معرفت و؛ زیرا آن 5بودند مؤمن می

تاَبَ یعْر فوُنهَُ كمََا یعْر فوُنَ    فرماید:ها می که الله جل جلاله راجع به آن مؤمن نبودند؛ برای آن ینَ آتیَناَهُمُ الكْ  الَّذ 

نوُنَ أبَنَْاءهُمُ  یؤْم  لاَ  فَهُمْ  أنَفُسَهُمْ  ُواْ  خَسر  ینَ  الَّذ  كسانی20)الانعام،   : ترجمه  بدانان (.  آسمانی  كتاب  كه 

  هایایم ) یعنی یهودیان و مسیحیان( او را ) كه محمّد نام و پیغمبر خاتم است و صفات او در كتابداده

كه )سرمایه شناسند. كسانیفرزندان خود را می گونه كه  است، خوب( می شناسند، همان   شان مذكور

 آورند.  كنند( و ایمان نمی برند اقرار نمی چه پی می اند )زیان كارند و بدانوجود( خود را از دست داده 

اما از دیدگاه جمهورعلماء از قبیل امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام اوزاعی، اسحاق بن راهویه، 

گروهی از متکلمین، عبارت از اقرار به زبان، تصدیق به    مدینه، اهل ظاهر و   سایر اهل حدیث، اهل

زمینه به آیات قرآنی، احادیث    در اینعمل به ارکان است. هر دو طرف به خاطر تأیید رأی خود    قلب و 

 
بحیدرآباد   .3 النظامیة  المعارف  دائرة  مطبعة مجلس  الهند:  الأكبر.  الفقه  الکوفی.  ثابت  بن  النعمان  ابوحنیفة  الاعظم  الامام 

 .  10هـ ، ص 1342الدکن، 
النع  .4 ابوحنیفة  الاعظم  بن الامام  محمد  ابومُعَاد  وتعلیق:  تحقیق  النعمان،  حنیفة  ابی  الامام  وصیة  الکوفی.  ثابت  بن  مان 

 . 28-27م، صص 1997هـ =1418عبدالحی عوَینة، الطبعة الاولی. بیروت: دارابن حزم،
نَح الروض  الازهر  فی شرح الفقه الاکبر ومعهنورالدین ابوالحسن علی بن سطان محمد ملاعلی القاری.    .5 التعلیق المیسر    م 

و  تألیف:  الاکبر،  الفقه  غاوجی علی شرح  سلیمان  الاسلامیة،  هبی  دارالبشائر  بیروت:  الاولی.  الطبعة  م، 1998هـ=1۴19، 
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زمینه، صوری و لفظی    در این که اختلاف شان  آن  خاطردلایل عقلی استدلال نموده است. به   نبوی و

 کنیم.  که از تطویل جلوگیری نماییم از ذکر دلایل شان خودداری میبه دلیل آن  است و

که آیا عمل در مفهوم ایمان داخل است در اینسایر ائمه اهل سنت،    اختلاف در بین امام ابوحنیفه و

م  داند، ولی لازم مفهو زیرا امام ابوحنیفه عمل را جزء مفهوم ایمان نمی .6یا خیر؟ اختلاف صوری است

دانند، بلکه جزء کمال مفهوم ایمان جمهور علماء عمل را جزء اصل مفهوم ایمان نمی داند وایمان می

هم از نظر جمهور در اصل مفهوم ایمان داخل نیست، بلکه در    دانند. پس عمل هم از نظر امام ومی

ر جمهور از ایمان  هم از نظ   کمال مفهوم ایمان داخل است. بنابراین، مرتکب کبیره هم از نظر امام و 

باشد و اگر بدون توبه وفات نماید، تحت مشیئت الله متعال قرار  الایمان میشود، بلکه ناقصخارج نمی

 کند. کند واگر بخواهد او را به اندازه گناهش تعذیب می خواهد داشت، اگر بخواهد او را عفو می

: امام ابوحنیفه رحمه الله به این  نقصان ایمان   رأی امام ابوحنیفه رحمه الله پیرامون عدم زیادت و - ب 

والْیمان لا  گوید: »که در کتاب:»الوصیة« مینقصان نیست، چنان   نظر است که ایمان قابل زیادت و 

یزید ولا ینقص، لأنه لا یتصور نقصانه إلا بزیادة الكفر، ولا یتصور زیادته إلا بنقصان الكفر، وكیف  

حال واحدة مؤمناً وكافراً، والمؤمن مؤمن حقاً، والكافر كافر حقاً،  یجوز أن یكون الشخص الواحد فی  

نه کم؛ زیرا    شود وایمان نه زیاد می  . ترجمه: و7« ولیس فی الْیمان شك، كما أنه لیس فی الكفر شك

چگونه جایز است   نقصان ایمان جز با زیادت کفر و زیادت ایمان جز با نقصان کفر قابل تصور نیست و

کافر، واقعاً    که مؤمن، واقعاً مؤمن وحال آن   هم کافر باشد و  در یک حال هم مؤمن وکه یک شخص  

أوُْلئَ كَ    فرماید :گونه که در کفر شک نیست. زیرا الله متعال می در ایمان شک نیست همان  کافر است و

وَر زْقٌ  رةٌَ  وَمَغْف  مْ  رَبِّه  ندَ  ع  دَرجََاتٌ  لَّهُمْ  حَقّاً  نوُنَ  المُْؤْم  یمٌ   هُمُ  ترجمه:۴)الانفال،  كرَ  مؤمن    (.  واقعاً  آنان 

باشند.  هستند و دارای درجات عالی، مغفرت الهی، و روزی پاك و فراوان، در پیشگاه خدای خود می

یناً  ه  مُّ عَذَاباً  ینَ  ل لكَْاف ر  وَأعَْتدَْناَ  حَقّاً  الكَْاف رُونَ  هُمُ  بیگما151)النساء،  أوُْلئَ كَ  آنان جملگی  ترجمه:  ن  (. 

خواركننده عذاب  كافران  برای  ما  و  آوردهكافرند،  فراهم  کتاب:ای  در  الاکبر«   ایم.  »الفقه 

هَة  گوید:»می ید وَینقْص من ج  هَة المُْؤمن بهَا وَیز  ید وَلَا ینقص من ج  مَاء وَالْأرَضْ لَا یز  وإیمان أهل السَّ

ین والتصدیق والمؤمنون مستوون ف ی الْْ یمَان والتوحید م  ایمان   . ترجمه: و8« تفاضلون ف ی الْأعَْمَالالیْق 

 
صدرالدين محمد بن علاء الدين علّي بن محمد ابن أبي العز الحنفي. شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق: جماعة من العلماء،    .6

م، ص  2005هـ =1426تخريج: ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى. دمشق: دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة،  

332- 333 . 
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شود کم می  تصدیق زیاد و   به اعتبار یقین و  شود وکم نمی   زمین به لحاظ مؤمن به زیاد و  اهل آسمان و

و   و ایمان  در  هستند  مؤمنان  مساوی  می  ؛توحید  متفاوت  اعمال  در  »العالم  ولی  کتاب:  در  باشند. 

وقد علمت أنهم كانوا أطوع منا، وقد حدّثتك أن الْیمان غیر العمل،  گوید:  والمتعلم« راجع به ملائکه می

قنا من وحدانیة الله، وربوبیته، وقدرته، وبما جاء من عنده، بمثل ما أقرَّت   فإیماننا مثل إیمانهم، لأننا صدَّ

الله، ولم    به الملائكة، لأننا آمنا بكل شیئ آمنت به الملائكة، مما عاینته الملائكة من عجائب آیات 

برایت گفتم که: ایمان   برتر هستند و   ها نسبت به ما فرمانهرآینه دانستم که آن   ترجمه : و.  9نعاینه نحن 

قدرت الله متعال    ها است؛ زیرا ما به وحدانیت، ربوبیت ومغایر عمل است. پس ایمان ما مانند ایمان آن

اند؛ برای گونه که ملائکه به آن اقرار کردههمان   ،چه از نزد الله متعال آمده است تصدیق نمودیمبه آن   و

های آیات  ها شگفتی ایم با این تفاوت که آن اند، ایمان آوردهچه ملائکه ایمان آوردهکه ما به هرآن آن

 ایم. ها را مشاهده نکرده اند، ولی ما آن الله متعال را مشاهده کرده 

یارانش، این    جماعت طبق مذهب امام ابوحنیفه و   سنت وابوجعفر طحاوی در رابطه به بیان عقیده اهل  

می تأیید نموده  را  »موضوع   : ب الخَْشْیة   گوید  بیَنَهُمْ  وَالتَّفَاضُلُ  سَوَاءٌ،  أصَْل ه   ف ی  وَأهَْلهُُ  دٌ،  وَاح  وَالْْ یمَانُ 

الْأوَْلَى  وَمُلَاز مَة   الهَْوَى،  وَمُخَال فَة   ترجمه: و10«وَالتُّقَى،  و   .  وایمان  است  ایمان    احد  اصل  در  آن  اهل 

الله متعال و   مساوی هستند، و  از  اثر ترس  با شهوات و    تفاوت در میان شان در  پرهیزگاری و مبارزه 

 مواظبت سزاوارتر است. 

سه جهت، یعنی وسیله، موضوع    جماعت به این نظر هستند که ایمان از  جمهور علمای اهل سنت واما  

 پذیرد :نقصان را می  نتیجه، قرار ذیل زیادت و و

ناحیه وسیله ایمان: وسیله ایمان عبارت است از آن عده دلایلی که انسان ذریعه آن برای صحیح    از .1

نقصان ایمان    کند. زیادت وها استدلال می واجب بودن تصدیق به آن  بودن تمام معتقدات دینی و

شواهد متعدد  چنانهم ک وش دور از انسان دلایل واضح و این ناحیه بدین معنی است که اگر از

یقیناً   اختیار   در باشد،  به معتقدات اسلامی راسخ  داشته  باورش  نفس خواهد شد.   تر درایمان و 

ها مقابل وسوسه تواند درناحیه رسوخ به این مرحله برسد، او می انسان از که ایمان و باورهنگامی

  .دهدخود پایداری نشان  از شبهات شیطانی مقاومت نموده و  و

 
الامام الاعظم ابوحنیفة النعمان بن ثابت الکوفی. العالم والمتعلم، تحقیق: محمد زاهد الکوثری.القاهرة: مطبعة الانوار،    .9
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باور    تمام معتقدات دینی که ایمان قطعی و  ناحیه موضوع ایمان: موضوع ایمان عبارت است از  از .2

این ناحیه بدین معنی است که    نقصان ایمان از   باشد. زیادت ولازم می   ها واجب و یقینی به آن 

اور ب  تفصیلی به تمام معتقدات دین اسلام تصدیق و  طورطور اجمالی سپس به انسان نخست به 

تفصیلی نسبت به ایمان    طورکند. پس در این صورت ایمان او پیرامون موضوعات عقیدتی بهمی

 خواهد بود. بیشتر تر واجمالی راسخ طوربهها او راجع به آن 

بازتاب    تمام تصرفاتی که انعکاس و  )عمل( ایمان: نتیجه)عمل( ایمان عبارت از  ناحیه نتیجه  از .3

این ناحیه بدین معنی است که    نقصان ایمان از  باشد. زیادت وانسان مؤمن می   عقیده اسلامی در

که انسان هنگامی  شود وقلب انسان رسوخ پیدا کند، نیروی آن بیشتر می  اگر عقیده اسلامی در

  های آن پافراتر نگذارد ایمان مرکز انتباه و چهارچوب  از  مطابق مقتضای عقیده خود عمل نماید و

 رای او خواهد بود. راهنمای خوب ب

آثار صحابی زیادی استدلال نموده    ها برای اثبات نظریه خویش به آیات قرآنی، احادیث نبوی و این

 ها را انشاالله بعداً ذکر خواهیم نمود.  ما آن  نقصان ایمان صراحت دارند و که درباره زیادت و  اند

امام ابوحنیفه رحمه الله برای    : ونقصان ایماندلایل امام ابوحنیفه رحمه الله راجع به عدم زیادت  .  ج

 نقصان ایمان به دلایل ذیل استدلال نموده است:   اثبات این نظریه، یعنی عدم زیادت و

نقصان ایمان جز با زیادت کفر و زیادت ایمان جز با نقصان کفر  گوید :  امام در کتاب: »الوصیة« می   -1

امام    .11هم کافر باشد  ص در یک حال هم مؤمن و چگونه جایز است که یک شخ  قابل تصور نیست و 

گوید که زیادت ایمان طور استدلال نموده مینص برای اثبات عدم زیادت و نقصان ایمان این در این

ها در یک شخص در  اجتماع آن  نقصان آن بدون زیادت کفر قابل تصور نیست و   بدون نقصان کفر و

انکار است. پس انسان هم مؤمن  ایمان، یعنی تکذیب وکه کفر ضد یک حالت محال است؛ برای آن 

 . 12تواند، بلکه یا مؤمن است یا کافرهم کافر بوده نمی  و

أن الناس لا یختلفون فی التصدیق، ولا    گوید:امام ابوحنیفه در»رسالة ابی حنیفة الی عثمان البتی« می   -2

یتفاضلون فیه، وقد یتفاضلون فی العمل وتختلف فرائضهم، ودین أهل السماء ودین الرسل واحد؛ یقول  

یمَ  إ بْراَه  ب ه   ینَا  وَصَّ وَمَا  إ لیَكَ  أوَْحَینَا  ی  وَالَّذ  نوُحاً  ب ه   مَا وَصََّّ  ین   الدِّ نَ  م  لكَُمْ  عَ  }شَرَ تعالى:  وَمُ الله  وسََ   
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 } ینَ وَلا تتَفََرَّقوُا ف یه  یسََ أنَْ أقَ یمُوا الدِّ بر   . ترجمه: مردم در تصدیق متفاوت نیستند و13 (1۳)الشوری،وَع 

دین   باشد وفرایض شان متفاوت می  یکدیگر برتری دارند و گاهی در عمل بر یکدیگر برتری ندارند و

فرماید: خداوند آئینی را برای که الله متعال مینان دین انبیاء علیهم السلام یکی است، چ اهل آسمان و

شما )مؤمنان( بیان داشته و روشن نموده است كه آن را به نوح توصیه كرده است و ما آن را به تو وحی  

ایم كه اصول( دین را پابرجا ایم )به همه آنان سفارش كردهو به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نموده 

 ه نكنید و اختلاف نورزید.دارید و در آن تفرقّ

هَة المُْؤمن  گوید :»»الفقه الاکبر« می در کتاب: -۳ ید وَلَا ینقص من ج  مَاء وَالْأرَضْ لَا یز  وإیمان أهل السَّ

ین والتصدیق والمؤمنون مستوون ف ی الْْ یمَان والتوحید متفاضلون ف ی   الیْق  هَة  ید وَینقْص من ج  بهَا وَیز 

به اعتبار یقین    شود وکم نمی   به زیاد وزمین به لحاظ مؤمنه   ایمان اهل آسمان و   ترجمه: و .  14«الْأعَْمَال

و  و زیاد  و  تصدیق  و  کم می شود  ایمان  متفاوت    مؤمنان در  توحید مساوی هستند، ولی در اعمال 

شود  کم نمی   کند که ایمانی همان تصدیق است زیاد وباشند. امام در این نص این موضوع را بیان می می

 باشد.  انبیاء از ناحیه اعمال می همه در آن برابر هستند، ولی تفاوت در میان مردم، ملائکه و و

مخالف تفسیر امام از ایمان، یعنی   گوید: این نص دارای اشکال است وشیخ عبدالرحمن الخمیس می

چه  مخالف آن   ان چنهم  شود، است وکم نمی   تصدیق و مخالف این قول امام که ایمان زیاد و   اقرار و

و  سنت  اهل  عقیده  بیان  در  امام  از  که  موضوع    است  این  است.  ثابت  مذهب حنفی  طبق  جماعت 

یکدیگر برتری ندارند،   مؤمنان در آن بر  صراحت دارد که ایمان به نزد امام ابوحنیفه تصدیق است و

مواظبت اولی    شهوات و بلکه برتری در میان شان در اعمال از قبیل ترس، پرهیزگاری، مقاومت در برابر  

نص    در این  نقصان نباشد و  نماید که تصدیق قابل زیادت وو بهتر است. این امر ایجاب آن را می

شود. پس به  کم می   تصدیق زیاد و   کتاب:»الفقه الاکبر« تصریح نموده است که ایمان به لحاظ یقین و

تا  نویسان  « در جمله اول از خطاهای نسخه لانظر من، کلمه:» بلکه محل آن جمله دوم است  است، 

باشد :» این گونه  به ولا یزید ولا  عبارت  السماء والأرض یزید وینقص من جهة المؤمن  وإیمان أهل 

چه طحاوی از او نقل نموده موافق آید. ولی  آن   «. تا با سخن امام وینقص من جهة الیقین والتصدیق

ملاعلی القاری متوجه این مشکل نشده، بلکه در بین    ی وشارحان کتاب :»الفقه الاکبر« از قبیل ابوالمنته

گفته  یقین و قایل شده  تفاوت  نیست واصل تصدیق  متفاوت  که اصل تصدیق  متفاوت    اند  یقین  اما 

 
الامام الاعظم ابوحنیفة النعمان بن ثابت الکوفی. رسالة ابی احنیفة الی عثمان البَتِّی عالم اهل البصرة، تحقیق: محمد زاهد    .13

  .35هـ، ص 1368الکوثری.القاهرة: مطبعة الانوار، 

 . 10الکوفی، الفقه الأكبر، ص .14
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سازد؛ زیرا یقین عبارت  گوید : از نظر من این توجیه اشکال را مرفوع نمی باشد. شیخ الخمیس میمی

کند و یکی از مراتب وسیله آن سکون و اطمینان حاصل میفس بهاز تصدیق قاطع و جازمی است که ن

 .15تصدیق است 

ها  جا برخی از آن در این ما    نقصان ایمان زیاد هستند و  دلایل علمای احناف در رابطه به عدم زیادت و

 کنیم:را قرار ذیل بیان می 

قابل زیادت نیست، نقصان  چه  آن  پذیرد وهرگاه ایمان تصدیق باشد، در ذات خود زیادت را نمی .1

شود. پس ایمان با انضمام  زیادت بر آن جز با انضمام مثلش به آن متحقق نمی  عدم آن و  آن جز با

گونه حالت به همان شود؛ زیرا تصدیق در این دوبا ارتکاب معاصی کم نمی  طاعات به آن زیاد و 

   .16ها بوداست که قبل از آن 

ایمان به این معنی،    اذعان رسیده باشد و  که به مرتبه جزم وزیرا ایمان اسم برای تصدیقی است   .2

کننده طاعات را با آن ضمیمه  آن قابل تصور نیست. بنابراین، هرگاه تصدیق  نقصان در  زیادت و

تغییر نکرده است.    اصلاً  نماید یا مرتکب معاصی گردد، تصدیق وی به حالت خود باقی است و

 ن خواهد بود که اسم برای طاعاتی باشد که به لحاظ قلت و نقصا  اما ایمان زمانی قابل زیادت و

دیگران گفته اند که این اختلاف ناشی از اختلاف    کثرت متفاوت است. به همین سبب، امام رازی و

نقصان    شود. اگر بگوییم که ایمان عبارت است از تصدیق، قابل زیادت ودر نحوه تفسیر ایمان می 

. بنابراین، با  17پذیرد نقصان را می   ارت است از اعمال، زیادت واگر بگوییم که ایمان عب  نیست و

ای شود نه ایمانش این به مثابه آن است که در خانهطاعات مؤمن زیاد می   زیادت عمل، عبادات و

باشند و نفر مرد موجود  نیز در آن خانه وارد شود، ورود زن باعث زیادت مردان   ده  یک زنی 

حتی اگر کسی بگوید: با ورود زن به خانه تعداد    شود وزیادت اشخاص می شود، بلکه باعث  نمی

اگر بگوید: با ورود زن تعداد مردان زیاد شد،   اشخاص زیاد شد، او در این قولش صادق است و 

 باشد.  گونه میاو در این سخنش کاذب خواهد بود. مسأله مورد بحث نیز همین 

 
تا،  -محمد بن عبد الرحمن الخميس. أصول الدين عند الْمام أبي حنيفة. المملكة العربية السعودية : دار الصميعي، بی  .15

 . 391-390ص 

أبوالمعين ميمون بن محمد بن محمد النسفی. التبصرة فی اصول الدین، تحقیق وتعلیق: ا. د. محمد الانور حامد عیسی،  . 16

 .  1089-1088م، صص 2011لقاهرة : المکتبة الازهریة للتراث، الجزءالاول، الطبعة الاولی. ا
سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانی. شرح المقاصد، تحقیق، تعلیق وتقدیم : د/ عبدالرحمن عمیرة، تصدیر    .17

   .211م، ص1998هـ=1419: الشیخ صالح موسی شرف، الجزء الخامس، الطبعة الثانیة. بیروت: عالم الکتب، 



 
 35 مجله زهینڅېړ -علمي علومو ټولنیزو د پوهنتون کابل د

نقصان را ندارد؛   سیم نیست، پس احتمال زیادت و تق  تصدیق، چیزی بسیط بوده قابل تجزیه و  .3

از آن چیزی    اصلاً  شود وزایل می  بالکل باطل و  ،زیرا اگر مختل شود، به تکذیب تبدیل گردیده

نقصان آن باطل خواهد  قول به زیادت و ماند، بناً اگر مختل نشود، کامل باقی می ماند وباقی نمی

 بود. 

هیچ  ها مستلزم آن است که  نقصان آن   نقصان آن به سبب زیادت اعمال و  قول به زیادت ایمان و .۴

انبیاء و  نباشد. زیرا اعمال صالحه لایتناهی    کسی حتی  رسولان علیهم السلام دارای ایمان کامل 

ای را که به ما لانهایت بیافزاید، ایمانش الی ما لانهایت افزایش  است، پس هرکسی که هر حسنه 

با وجود این،    که طاعتش بزرگتر باشد، ایمانش نیز بزرگتر خواهد بود و   کند. پس کسیپیدا می 

  . که اگر طاعت دیگری را بیافزاید، ایمانش نیز زیاد خواهد شدایمانش کامل نشده است؛ برای آن 

دارای نهایت قابل تصور نیست. اما ایمان همواره غیر کامل است؛    زیادت جز بر چیزی کامل و .5

در حد نقصان است   چه تا هنوز کامل نیست ویادت است و زیادت برآن زیرا ایمان در حال ز

   .18باشد گونه که زیادت بر ما لایتناهی نیز محال می محال است همان 

ظن در مقام   شک و دهد وظن قرار می  نقصان آن، تصدیق را در مرتبه شک و  زیادت تصدیق و .6

لمٍْ إ ن یتَّب عُونَ إ لاَّ الظَّنَّ وَإ نَّ الظَّنَّ لَا   فرماید:. زیرا الله متعال می19اعتقاد مفید نیست  نْ ع  وَمَا لهَُم ب ه  م 

نَ الحَْقِّ شَیئاً  دانند ) و از نر و ماده بودن (. ترجمه: ایشان در این باب چیزی نمی28)النجم،    یغْن ی م 

پیروی نمی فرشتگان كاملاً بی  و گمان هم )در بخش  كنند، و ظن  خبرند( و جز از ظن و گمان 

 گرداند. نیاز از حق نمی رساند، و انسان را( بی اعتقادات، به كسی سودی نمی

:  نمایندنقصان ایمان تصریح می   موقف امام ابوحنیفه رحمه الله در قبال نصوصی که به زیادت و   . د

در مورد زیادت شود که موقف امام ابوحنیفه رحمه الله در قبال نصوصی که  ال مطرح میؤ حال این س

اند، چیست؟ زیرا آیات، احادیث ها استدلال نموده جمهور علماء به آن   نقصان ایمان صراحت دارند و  و

 کنند: نقصان ایمان قرار ذیل تصریح می آثار زیادی وجود دارند که در باره زیادت و و

 زمینه عبارتند از:   در این : آیات قرآنی قرآن کریم  .1

متعال می * وَقاَلوُاْ    فرماید:الله  إ یمَاناً  فَزاَدَهُمْ  فَاخْشَوْهُمْ  لكَمُْ  جَمَعُواْ  قدَْ  النَّاسَ  إ نَّ  النَّاسُ  لهَُمُ  قاَلَ  ینَ  الَّذ 

شان گفتند: مردمان )قریش    كه مردمان بدی(. ترجمه: آن كسانی 173)آل عمران،  حَسْبُنَا اللهُّ وَن عْمَ الوْكَ یلُ 

 
 .  1089-1088النسفی، التبصرة فی اصول الدین، تحقیق وتعلیق: ا. د. محمد الانور حامد عیسی، الجزءالاول، صص  .18
نورالدین ابوالحسن علی بن سطان محمد ملا علی القاری. شرح کتاب الفقه الاکبر للامام الاعظم ابی حنیفة النعمان بن    .19

   .144تا، ص-التعلیق علیه : علی محمد دندَل. بیروت : دارالکتب العلمیة، بیثابت الکوفی، تخریج الآیات والاحادیث و 
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دست هم داده اند و( بر ضدّ شما گرد یكدیگر فراهم آمده اند، پس از  برای تاختن بر شما دست به  

شان نیانداخت؛ بلكه برعكس( بر ایمان ایشان افزود   ایشان بترسید؛ ولی )چنین تهدید و بیمی به هراس

 و گفتند: خدا ما را بس و او بهترین حامی و سرپرست است .  

نوُنَ   فرماید:* الله متعال می  المُْؤْم  اَ  مْ آیاتهُُ زاَدَتهُْمْ  إ نمَّ تلُ یتْ عَلیَه  وَإ ذاَ  لتَْ قلُوُبهُُمْ  إ ذاَ ذكُ راَللهُّ وَج  ینَ  الَّذ   

یتوَكََّلوُنَ  مْ  رَبِّه  وَعَلَى  برده 2)الانفال، إ یمَاناً  نام خدا  تنها كسانی هستند كه هر وقت  (. ترجمه: مؤمنان، 

نیكیشان هراسان می  هایشود، دل انجام  بیشتر می ا و خوبیهگردد )و در  كه كوشند( و هنگامیها 

كنند )و خویشتن  افزاید، و بر پروردگار خود توكلّ میشان می   آیات او بر آنان خوانده می شود، بر ایمان

 سپارند(.  دارند و هستی خویش را بدو می را در پناه او می 

می  متعال  الله  نْهُم    فرماید:*  فَم  سُورةٌَ  أنُز لتَْ  مَا  آمَنوُاْ  وَإ ذاَ  ینَ  الَّذ  ا  فَأمََّ إ یمَاناً  ه   هَذ  زاَدَتهُْ  أیَكُمْ  یقُولُ  مَّن 

ُونَ   یسْتبَشْر  وَهُمْ  إ یمَاناً  سوره124)التوبه  فَزاَدَتهُْمْ  كه  هنگامی  ترجمه:  سوره (.  )از  نازل  ای  قرآن(  های 

گویند:  كنند و( می برخی رو میشود، كسانی از آنان )كه منافقند، از روی تمسخر و استهزاء، برخی به  می

امّا مؤمنان،   این سوره بر ایمان كدام یك از شما افزود؟ )و آیا چیز مهمّ و مفیدی گفت و نمود ؟ !( و

نماید، و از شان می افزاید و )نور آن بیش از پیش راه حق را بدیشان می )همان سوره قرآن( بر ایمان

 گردند.  شود( شادمان میرتو جان و سعادت هر دو جهان آنان میاین نزول قرآن كه مایه افزایش ایمان و پ

مْ وَل لَّه  جُنوُدُ    فرماید:*الله متعال می  عَ إ یمَان ه  مَّ ن ینَ ل یزدَْادُوا إ یمَاناً  ینَةَ ف ی قلُوُب  المُْؤْم  ك  ی أنَزلََ السَّ هُوَ الَّذ 

مَاوَات  وَالْأرَضْ  وكََانَ اللَّهُ عَل یماً حَك   های مؤمنان آرامش  (. ترجمه: خدا است كه به دل 4)الفتح،یماً السَّ

و اطمینان خاطر داده است تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند ) و یقین و باور خویش را تقویت نمایند( .  

 لشكرهای آسمان و زمین از آن خدا است، و خداوند بس آگاه و فرزانه است. 

نوُنَ الْأحَْزاَبَ قاَلوُا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللَّهُ وَرسَُولهُُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرسَُولهُُ  وَلمَاَّ رَ   فرماید:* الله متعال می  أىَ المُْؤْم 

هنگامی كه مؤمنان احزاب را دیدند، گفتند: این    ترجمه:(.  22)الاحزاب،  وَمَا زاَدَهُمْ إ لاَّ إ یمَاناً وَتسَْل یماً  

ا وعده فرموده بودند. )خدا و رسول او به ما وعده داده بودند  همان چیزی است كه خدا و پیغمبرش به م

ها است( و خدا و پیغمبرش راست فرموده  ها و گنجها، و به دنبال آن خوشی ها و رنجكه نخست سختی 

 افزاید .  اند . این سختیها جز بر ایمان )به خدا( و تسلیم )قضا و قدر شدن( ایشان نمی 

ینَ كفََرُوا ل یسْتَ   فرماید:*الله متعال می  لَّذ  تنَْةً ل ِّ تهَُمْ إ لاَّ ف  دَّ نَ  وَمَا جَعَلنَْا أصَْحَابَ النَّار  إ لاَّ مَلَائ كَةً وَمَا جَعَلنَْا ع  یق 

تاَبَ وَالْ  ینَ أوُتوُا الكْ  ینَ آمَنوُا إ یمَاناً وَلَا یرتْاَبَ الَّذ  تاَبَ وَیزدَْادَ الَّذ  ینَ أوُتوُا الكْ  ینَ  الَّذ  نوُنَ وَل یقُولَ الَّذ  مُؤْم 

ی مَن  لُّ اللَّهُ مَن یشَاءُ وَیهْد  رضٌَ وَالكَْاف رُونَ مَاذاَ أرَاَدَ اللَّهُ ب هَذَا مَثلًَا كذََل كَ یض  م مَّ یشَاءُ وَمَا یعْلمَُ    ف ی قلُوُب ه 

ی إ لاَّ ذ كْرىَ ل لبْشََر   ترجمه: مأموران دوزخ را جز از میان فرشتگان    (.۳1)المدثر  جُنوُدَ رَبِّكَ إ لاَّ هُوَ وَمَا ه 



 
 37 مجله زهینڅېړ -علمي علومو ټولنیزو د پوهنتون کابل د

ایم. هدف این است كه اهل كتاب یقین  ایم، و شماره آنان را نیز جز آزمایش كافران نساختهبرنگزیده 

گوید، از طرف خدا است( و بر ایمان  چه قرآن درباره خازنان دوزخ می و اطمینان حاصل كنند )كه آن 

و مؤمنان )درباره حقّانیت این كتاب آسمانی( تردید به خود راه ندهند،  مؤمنان نیز بیفزاید، و اهل كتاب  

شان بیماری )نفاق( است، و كافران بگویند: خدا مثلاً از بیان این )چنین عددی(    و كسانی كه در دل

سازد، و هركس را بخواهد هدایت  گونه خداوند هركس را بخواهد گمراه می خواسته است؟ این چه می

 رهای پروردگارت را جز او كسی نمی داند، و این جز اندرزی برای مردم نیست. بخشد. لشكمی

 زمینه عبارتند از:   در ایناحادیث نبوی  : احادیث نبوی.  2

نَ النَّار   *از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:   یخْرُجُ م 

نَ النَّار  مَنْ قاَلَ: لا إ لهََ إ لا اللَّهُ وَف ی قلَبْ ه  وَزْ مَنْ قاَلَ: لا إ لهََ إ لا اللَّ  نْ خَیرٍ، وَیخْرجُُ م  یرةٍَ م  نُ  هُ وَف ی قلَبْ ه  وَزْنُ شَع 

نْ خَیرٍ  نَ النَّار  مَنْ قاَلَ: لا إ لهََ إ لا اللَّهُ وَف ی قلَبْ ه  وَزْنُ ذَرَّةٍ م  نْ خَیرٍ، وَیخْرجُُ م  برَُّةٍ م 
ترجمه: هركس كه لا    . 20

شود. و هر  اله الا الله بگوید و به اندازه یك دانه جو ایمان در دل او باشد، از دوزخ بیرون آورده می 

كس كه لا اله الا الله را بر زبان آورد و به اندازه یك دانه گندم ایمان در دل او باشد، از دوزخ بیرون  

وید و به اندازه یك ذره ایمان در دل او باشد، از دوزخ  شود. و هر كس كه لا اله الا الله بگآورده می

 شود. این حدیث در باره نقصان ایمان صراحت دارد. بیرون آورده می 

الْ یمَانُ ب ضْعٌ وَسبْعُون، أوْ ب ضْعٌ  ابوهریره)رض( روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:    *از

تُّونَ شَعْبَةً:  نَ الْ یمان  وَس  یق، وَالحیاءُ شُعْبةٌ م  . 21فَأفْضلهَُا قوْلُ لاَ إلهََ إلاَّ اللَّه، وَأدْناَهَا إمَاطةَُ الأذَى عن  الطَّر 

ترین ترجمه: ایمان را هفتاد و اند یا شصت و اند، شاخه است، که بهترین آن کلمه لا اله الا الله و پایین 

گ، و دیگر موانعی که در راه قرار دارد( از راه است و حیاء ها )مثل سندرشتی  آن دور کردن موانع و

والا    ،نقصان است  ای از ایمان است. این حدیث مبین این مطلب است که ایمان قابل زیادت وشاخه

 آن جمله حیاء معنایی نداشت.    از تقسیم ایمان به شعبات زیادی و

 زمینه عبارتند از:   در اینآثار اصحاب رضی الله عنهم : برخی از  آثار صحابه رضی الله عنهم - 3

 
بن ناصر الناصر، الجزءالاول، الطبعة    .20 البخاري . صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير  أبو عبدالله محمد بن إسماعيل 

 . 17هـ، ص1422جا: دار طوق النجاة، -الأولى. بي
ي. صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الجزءالاول. بيروت: دار إحياء  أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشير   .21

 . 63تا، ص-التراث العربي، بي
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. گفت:  به یارانش می   ی الله عنه *عمربن الخطاب رض وا نزَدَْدْ إ یمَاناً، فَیذْكُرُونَ الله عَزَّ وَجَلَّ ترجمه:   22هَلمُُّ

  گفت:مینمودند. ابودرداء رضی الله عنه  بیایید ایمان خود را زیاد نماییم پس خداوند متعال را ذکر می 

نْ ف قْه العَْبدْ  أنَْ یعْلمََ أیَزدَْادُ هُوَ أمَْ ینْ  نْ ف قْه العَْبدْ  أنَْ یتعََاهَدَ إ یمَانهُ وَمَا نقََصَ منه، وَم  دانش   از  23. قصُ م 

دانش بنده مؤمن این است    از  ببیند و  ،شودآن کاسته می   چه ازآن   انسان این است که به ایمان خود و

 یا کم؟.   شود وایمانش زیاد میکه بداند آیا 

یناً وَف قْهًا گفت:  *ابن مسعود رضی الله عنه در دعایش می   خدایا! ایمان و ترجمه:    .24اللَّهُمَّ ز دْناَ إ یمَاناً وَیق 

 دانش ما را بیفزا.  یقین و

یدُ وَینقُْصُ الْْ یمَانُ ابوهریرة رضی الله عنهما روایت است که آنها گفتند:   ابن عباس و   از* . ترجمه: 25یز 

 شود.  کم می  ایمان زیاد و

یلَ  *ازعُمَیر  بنْ  حَب یب  بنْ  خُمَاشَةَ رضی الله عنه روایت است که وی گفت : یدُ وَینقُْصُ«، فقَ  »الْْ یمَانُ یز 

فذََل   وَخَشَینَا  رَبَّنَا  ذكََرنْاَ  قاَلَ:»إ ذاَ  نقُْصَانهُُ؟  وَمَا  یادَتهُُ  ز  وَمَا  فذََل كَ  لهَُ:  وَضَیعْنَا  ینَا  وَنسَ  غَفَلنَْا  وَإ ذاَ  یادَتهُُ،  ز  كَ 

نقصان آن چگونه است؟    شود، پس به وی گفته شد: زیادت وکم می  . ترجمه: ایمان زیاد و 26نقُْصَانهُُ« 

هرگاه از    شود وصورت ایمان زیاد می  در ایناز او ترسیدیم،    گفت: هرگاه پروردگار مان را یاد کردیم و

 شود. صورت ایمان کم می در ایناو را فراموش کردیم،  دگار مان غافل گشتیم وپرور 

نقصان را    شود که ایمان زیادت وآثار صحابی چنین معلوم می   این آیات قرآنی، احادیث نبوی و  از

 پذیرد. می

 ال گفته شده است که: ؤ در پاسخ به این س

چون فرایض یکی پی    صورت اجمالی ایمان آوردند ونزول احکام تفصیلی به  : مسلمانان قبل ازاولاً

توضیح این نظریه    صورت خاص ایمان آوردند. زمخشری رحمه الله دردیگری مقرر شد به هر فرض به

از ابن عباس رضی الله عنهما نقل نموده است که اولین چیزی را که پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنان  

 
أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تحقيق: أحمد بن سعد بن    .22

 .1012م، ص2003هـ = 1423سعودیة: دار طيبة، حمدان الغامدي، الجزءالخامس، الطبعة الثامنة. ال
 .  343ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق: جماعة من العلماء، تخريج. ناصر الدين الألباني، ص  .23
أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان المعروف بابن بطََّة. الْبانة الكبرى لابن بطة، تحقیق: رضا بن نعسان    .24

 .845م، ص 1994هـ =  1415معطي، الجزءالثانی، الطبعة الثانية. الریاض: دار الراية للنشر والتوزيع، 
 . 846همان، ص .25
بن موسَ البيهقي. شعب الْيمان، تحقيق وتخريج الاحاديث : د. عبد العلي عبد الحميد  ابوبكر أحمد بن الحسين بن علي    .26

بومبايي: مكتبة    - حامد، الاشراف على التحقيق وتخريج الاحاديث: مختار أحمد الندوي، الجزءالاول، الطبعة الأولى. الرياض

 . 154م، ص 2003هـ =  1423هند، الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بال 
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 لاشریک ایمان آوردند، نماز و زکات، سپس جهاد و   به الله واحد و  که مردمزمانی  آورد، توحید بود و

ایمان ایشان زیادت را پذیرفت. حاصل کلام امام ابوحنیفه رحمه الله این    پس از آن حج فرض شد و

این امر جز در عصر رسول الله صلی   شد واست که ایمان به لحاظ زیادت مؤمن به و واجبات زیاد می 

 .27ل قابل تصور نیستالله علیه وسلم قاب

این امر جز در عصر رسول الله صلی    گوید: این سخن: » وتفتازانی در کتاب: »شرح العقائد النسفیة« می 

آگاهی به تفاصیل فرایض و واجبات در غیر عصر رسول    الله علیه وسلم...« قابل نقد است؛ زیرا اطلاع و 

جایی که ایمان به  سخ وی می توان گفت: از آن . در پا28باشد الله صلی الله علیه وسلم نیز ممکن می 

شود، ها، ایمان از نقصان به زیادت تبدیل نمی صورت اجمالی بود، با آگاهی به آن همه این تفاصیل به 

شود. اما برعکس در عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم  از اجمال به تفصیل تبدیل می  بلکه صرفاً 

چه رسول الله صلی الله علیه وسلم از نزد الله متعال آورده  تمام آن چون ایمان عبارت بود از تصدیق به 

 . 29شد شد، تصدیق مربوط به آن نیز لاجرم زیاد می است، هرگاه این اجمال زیاد می 

امام الحرمین، مراد از زیادت درثانیاً  به نظر  ثبات در هر ساعت    :  به لحاظ دوام و  نصوص، زیادت 

اش از سوی  نگهداری  رسول الله صلی الله علیه وسلم با استمرار تصدیقش وگوید:  که میاست. چنان

ماند، پس برای الله متعال از شکوک نسبت به دیگران برتری دارد. تصدیق عرضی است که باقی نمی 

شود. ای حاصل میگونه زمانی و وقفه برای دیگران به  پیاپی و  طور متوالی و رسول الله صلی الله علیه به 

شود که برای دیگران جز برخی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم شماری زیادی از ایمان ثابت می  بناً 

  باشد و حضرت صلی الله علیه وسلم نسبت به دیگران بیشتر می  شود، پس ایمان آنها ثابت نمیاز آن 

   زیادت به این معنی مورد اختلاف نیست.

صفای آن    روشنی آن در قلب و  زیادت ثمره، بهاء و اشراق نور و : مراد از زیادت در نصوص،  ثالثاً 

این چیزی است    شود وبا ارتکاب معاصی کم می   نور ایمان با اجرای طاعات زیاد و   است. زیرا ثمره و

 . 30که برای هیچ کسی پوشیده نیست 

 
ملا علی القاری، شرح کتاب الفقه الاکبر للامام الاعظم ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی، تخریج الآیات والاحادیث    .27

 .232والتعلیق علیه : علی محمد دندَل، ص
سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانی. شرح العقائد النسفية، الطبعة الأولى. تحقيق: د / أحمد حجازى السقا.   .28

 . 81م، ص 1987القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 

یات والاحادیث  ملا علی القاری، شرح کتاب الفقه الاکبر للامام الاعظم ابی حنیفة النعمان بن ثابت الکوفی، تخریج الآ  .29

 .232والتعلیق علیه : علی محمد دندَل، ص
التفتازانی، شرح المقاصد، تحقیق، تعلیق وتقدیم : د/ عبدالرحمن عمیرة، تصدیر : الشیخ صالح موسی شرف، الجزء    .30

 .  214الخامس، ص
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  در اینجمهور علماء    اکثریت متکلمین به این نظر هستند که نزاع فیما بین امام ابوحنیفه و  امام رازی و

  اگر بگوییم که ایمان عبارت است از تصدیق، قابل زیادت و زمینه، نزاع لفظی است. با این توضیح که 

اگر بگوییم که ایمان عبارت از   یقین تفاوت را نمی پذیرد و  نقصان نیست؛ زیرا واجب یقین است و

 . 31قی است که باید بر آن اعتماد شودپذیرد. پس این همان تحقینقصان را می  اعمال نیز است، زیادت و

آن حیث    از  پذیرد ونقصان را نمی   آن حیث که تصدیق قلبی است، به اتفاق آراء زیادت و  پس ایمان از

 باشد. نقصان می  مفهوم آن داخل یا لازم آن است، به اتفاق آراء قابل زیادت و که اعمال در

نقصان را به لحاظ جهات دیگر غیر از ذات    الحرمین، زیادت و امام    ابن الهمام می گوید: احناف و

گویند که ایمان مؤمنان به لحاظ جهات دیگر غیر از ذات تصدیق در زیادت  می  پذیرند وتصدیق می

که از امام ابوحنیفه رحمه الله  نقصان متفاوت است، ولی به اعتبار ذات تصدیق متفاوت نیست. چنان و

إیمانی كإیمان جبرائیل علیه الصلاة والسلام، ولا أقول مثل إیمان جبرائیل  »روایت شده است که گفت: 

گویم که مثل ایمان نمی  . ایمان من مانند ایمان جبرئیل علیه الصلاة و السلام است وعلیه الصلاة والسلام«

تشبیه ایجاب    کند وجبرئیل علیه الصلاة والسلام است. زیرا مثلیت ایجاب مساوات در تمام صفات را می 

کند. پس هیچ  کند، بلکه برای اطلاق آن مساوات در برخی از صفات کفایت میچنین مساواتی را نمی 

و مردم  آحاد  ایمان  میان  در  و  کسی  ملائکه  قایل    ایمان  وجوه  کل  از  مساوات  السلام  علیهم  انبیاء 

 .32باشد نمی

 مناقشه  

توان گفت که نقصان نیست، می   ابوحنیفه که ایمان قابل زیادت وبه هرحال در رابطه به این قول امام  

که او ایمان را عبارت از تصدیق به  جاییاین نظر هرچند مخالف ظاهر عقیده سلف بوده، ولی از آن 

می  وقلب  نمی   داند  داخل  آن  ماهیت  در  را  وعمل  و  داند  زیادت  تصدیق  شک  را    بدون  نقصان 

بناً نمی و   پذیرد،  زیادت  قابل  ایمان  که  است  ایننقصان نمی   گفته  یا  هرچند  باشد.  امام  رأی  این  که 

کنم که اجتهاد وی در  آثار صحابی است، ولی فکر می  مخالف ظاهر آیات قرآنی، احادیث نبوی و

ای از سوی وی گردیده است و به موجب حدیث  فهم معانی نص بوده که منجر به ارایه چنین نظریه 

 
کوفی، تخریج الآیات والاحادیث  ملا علی القاری. شرح کتاب الفقه الاکبر للامام الاعظم ابی حنیفة النعمان بن ثابت ال  .31

 .233والتعلیق علیه: علی محمد دندَل، ص

القاری،    .32 تألیف: و ملاعلی  الاکبر،  الفقه  التعلیق المیسر علی شرح  ومعه  الاکبر  الفقه  الازهر  فی شرح  الروض   نَح  هبی  م 

 .   ۳86سلیمان غاوجی، ص
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در هردو    گاهی مخطئ و  اجتهاد خود گاهی مصیب است و  مجتهد در  33صلی الله علیه وسلم رسول الله  

  گردد. معلوم است که منهج امام ابوحنیفه مانند منهج سایر ائمه بوده و ثواب می   حالت مستحق اجر و

ی لمن لم یعرف  گفت:  می  کرد وهنگام اکتشاف خطای اجتهادش از رأی خود دفاع نمی   در ینبَْغ  لَا 

که دلیل من را ندانسته، مناسب نیست که با فتوای من فتوی بدهد. . برای کسی 34دلیلی أنَ یفْت ی بكلامی 

نْهُ فَهُوَ    گوید:نیز می  هَذَا رَأیْ النُّعْمَان بن ثاَبت یعْن ی نفَسه وَهُوَ أحسن مَا قدَرناَ عَلیَه  فَمن جَاءَ ب أحَْسَن م 

وَاب   که کسی   بهترین نظری است که ما به آن رسیدیم و  نعمان بن ثابت است واین نظر    .35أولى ب الصَّ

لا یحل لأحد أن یأخذ    گوید:نیز می  و  آن را ارایه نماید، آن به لحاظ صواب بهتر خواهد بود  بهتر از

مادام که نداند   ،. برای هیچ کسی جواز ندارد از سخن ما پیروی کند36بقولنا ما لم یعلم من أین أخذناه 

حرام على من لم یعرف دلیلی أن یفتی بكلامی، فإننا بشر  گوید:  ایم. نیز میجا آن را اخذ نموده از ک 

. بر کسی که دلیل من را ندانسته حرام است که با فتاوی من فتوی 37نقول القول الیوم، ونرجع عنه غدا 

کنیم. علاوه براین، حکایتی  فردا از آن رجوع می   گوییم وبدهد؛ زیرا ما بشر هستیم، امروز سخنی را می 

دلالت برآن دارد   »شرح العقیدة الطحاویة« آن را روایت نموده است و  وجود دارد که صاحب کتاب:

است. طوری رأی سلف رجوع نموده  به  ایمان  به  راجع  رأی خود  از  ابوحنیفه  امام  گوید: که میکه 

أی  که حماد بن زید برای امام، حدیث:» کند  طحاوی از امام ابوحنیفه همراه با حماد بن زید حکایت می 

بینی که  »آیا نمی  «، یعنی کدام اسلام بهتر است... را روایت کرد، برایش گفت:الْسلام أفضل… الخ

الهجرة والجهاد من الْیمان«؟ گفت:»أی الْسلام أفضلگوید:»می یعنی ایمان،  الْیمان، ثم جعل  ؟«، 

برخی از یارانش گفتند: آیا به او    امام ساکت شد و   جهاد را از جمله ایمان قرار داد،  سپس هجرت و 

 
إذاَ حَكَمَ الحَْاك م،    الله صلي الله عليه وسلم شنيدم که ميفرمود: »ازعمرو بن عاص رضي الله عنه روايت است که از رسول  .  33

«) البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن  فَاجْتهََد، ثمَُّ أصاب، فَلهَُ أجْران  وإنْ حَكَم وَاجْتَهَد، فأَخَْطاَ، فَلهَُ أجْرٌ 

نظرش صائب بود، برايش دو مزد است )مزد اجتهاد  (. چون حاکم حکم نموده و اجتهاد کرد و 108، ص8ناصر الناصر، ج

 و مزد به حق رسيدن( و هرگاه حکم نموده و اجتهاد کرد و نظرش صائب نبود، براي وي يک مزد است، )مزد اجتهاد بس(. 
  الشاه ولي الله الدهلوي« . الْنصاف ف  »أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروف ب  .34

 .  104هـ، ص1404بيان أسباب الاختلاف، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية. بيروت: دار النفائس، 
الشاه ولي الله الدهلوي« . حجة الله    »أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروف ب    .35

 . 268م، ص2005هـ=1426الاولي. بيروت: دارالجيل، البالغة، تحقيق: السيد سابق، المجلدالاول، الطبعة 

جا: مکتبة المعارف،  - ابوعبدالرحمن ناصرالدین الآلبانی. الحدیث حجة بنفسه فی العقائد والاحکام، الطبعة الاولی. بی.  36

 .75م، ص2005هـ=1425
وزارة الشؤون  محمد بن جمیل زینو. توجیهات اسلامیة لاصلاح الفرد والمتجع، الطبعة الاولی. المملکة العربیة السعودیة:  .  37

 .170هـ، ص 1418الْسلامية والأوقاف والدعوة والْرشاد، 
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که وی از رسول الله صلی الله  حال آن د ای ابوحنیفه؟ گفت: به چه چیز پاسخش دهم و یدهپاسخ نمی

 . 38کندعلیه وسلم برایم حدیث روایت می

 گیری  نتیجه 

 آید دست می چه گفته شد، نتایج ذیل به از آن 

 داند. داند، بلکه لازم آن می عمل را جزء ایمان نمی امام ابوحنیفه رحمه الله  .1

 پذیرد. نقصان را نمی امام ابوحنیفه رحمه الله به این نظر است که ایمان زیادت و .2

  نقصان ایمان دارند یا ناظر به ایمان اجمالی و  ها دلالت به زیادت ونصوص دینی که ظاهر آن  .۳

ها یا منظور از آن   لحاظ دوام و ثبات در هر ساعت استها زیادت به  تفصیلی هستند یا مراد از آن 

با   آن در قلب است. زیرا ثمره و روشنایی ایمان با اجرای طاعات زیاد و  زیادت ثمره و اشراق نور 

 شود. ارتکاب معاصی کم می

کنم که اجتهاد وی در فهم  این رأی امام هرچند مخالف ظاهر نصوص دینی است، ولی فکر می  .۴

اجتهاد    ای از سوی وی گردیده است و مجتهد دروده که منجر به ارایه چنین نظریه معانی نصوص ب

 گردد. ثواب می  در هردو حالت مستحق اجر و گاهی مخطئ است و  خود گاهی مصیب است و

»شرح العقیدة الطحاویة« آن    کتاب:   که ابوالعزالحنفی درعلاوه براین، حکایتی وجود دارد، طوری .5

را روایت نموده است و دلالت برآن دارد که امام ابوحنیفه از رأی خود راجع به ایمان به رأی سلف 

 رجوع نموده است.  

  

 
  .351ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق: جماعة من العلماء، تخريج: ناصر الدين الألباني، ص .38
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